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کسی را گفتن و ناسزا گفتن آمده است. )دهخدا، لغت‌نامه؛ واژه دشنام(
در فرهنگ زبان فارسی دشنام و فحش دادن، به معنای نام کسی را به 
زشــتی بردن، عیب کسی را برشمردن، ناسزا گفتن است. البته دشنام در 
تعریف عام، شامل گفتن عیب دیگران نیز است؛ ولی در اینجا مراد همان 
»سب« در فرهنگ عربی و قرآنی است که نوعی خاص از دشنام است. در 
قرآن برای این مفهوم غیر از واژه »سب«، واژه‌های دیگری چون »راعنا«، 

»تهجرون« و »عتل«‌ »تنابز« و مانند آنها نیز استفاده شده است.
در فرهنگ زبان عربی، ضد واژه »ســب«، واژه »ثناء« و »مدح« است 

که به معنای ستایش و ستودن است.
واژه »ســبب« به معنای ریســمان و مشتقات آن به معنای »سب« و 
دشنام نیست. این واژه در قرآن به همان معنا و مفهومی که در زبان فارسی 
فهمیده می‌شود به کار رفته است و خداوند مثلا به ذوالقرنین فرمان می‌دهد 
تا برای هر کاری سببی خاص و مناسب پیدا کند تا به هدف خود برسد؛ 
زیرا خداوند اسباب هر کاری را در اختیار وی نهاده است: و اتیناه من کل 
شیء سببا )کهف، آیه 84؛ و نیز 85 و 89 و 92( در زبان فارسی این واژه 
به همان معنای اسباب و ابزار موثر شامل ابزار معنوی چون دانش و مادی 
چون اسباب و وسایل به کار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به مشتقاتی 
چون »سبب«، »اسباب«، »مسببات«، »سببیت« و مانند آنها اشاره کرد.

اما واژه »ناســزا« در مقابل »سزاوار« است. پس ناسزا گفتن به معنای 

آثار 
دشنام و ناسزا
 به دیگران

* منصور پورخلیلی

اسلام از دشنام و ناسزا و »سب« نهی کرده است؛ زیرا این منش 
و کنش و واکنش، آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی و حتی معنوی و 
روانی دارد که باید از آن اجتناب کرد. نویسنده در این مطلب به 
برخی از آثار زیانبار دشنام و ناسزا به دیگران براساس آموزه‌های 

اسلام اشاره کرده است.
***

آن سخنی است که طرف سزاوار آن نیست. بر این اساس، گفتن مطلبی 
به کسی که سزاوار آن است، ناسزا شمرده نمی‌شود. به عنوان نمونه کسی 
که گرفتار فسق و فجور علنی است و پوسته حرمت را می‌شکند و بی‌عفتی 
و بی‌حیایی دارد، گفتن فاســق و فاجر، ناسزا نیست، بلکه نامی است که 

وی سزاوار آن است.
آثار زیانبار دشنام

در اسلام دشنام دادن به سبب آثار زیانبار آن حرام دانسته شده است. 
خداوند در آیه 108 سوره انعام از دشنام نهی کرده و به صراحت در قالب 

فعل نهی می‌فرماید: ولا تسبوا، و دشنام ندهید.
از نظر قرآن دشنام دادن آثاری دارد که موجب شده تا از آن نهی شود. 

از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. مصداق ظلم و ظالم: دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان، موجب 
قرار گرفتن در زمره ظلم و ظالمان است. خداوند می‌فرماید: و به همدیگر 
لقب‌های زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هر 

که توبه نکرد آنان خود ستمکارند. )حجرات،‌آیه 11(

معنا و مفهوم دشنام و ناسزا
دشنام در حقیقت به معنای نام زشت است که با تحقیر به کسی داده 
می‌شــود؛ زیرا این واژه مرکب از دش= دژ، بد+نام( به معنی نام بد اســت 
دژخیم به معنای بد خیم نیز از همین واژه است. در زبان پهلوی، دوشنام، 
به معنی نام بد، شهرت بد به کار می‌رفته است. در کاربردهای امروزی زبان 
فارسی دشنام به معنای فحش دادن و نیز نام کسی را به زشتی بردن، عیب 

2. مصداق کفر: کسی که به پیامبر)ص( و معصومان)ع( دشنام می‌دهد 
گرفتار کفر اســت. خداوند می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید،‌[ به 
پیامبر] مگویید: »راعنا« و بگویید: »انظرنا«ـ ما را در نظر دار، به ما نگر- و 
گوش فرا دارید، و کافران را عذابی است دردناک. )بقره، آیه 104( از این 
آیه به دست می‌آید که به کارگیری الفاظی که معنای زشتی در فرهنگ 
و زبان برخی از اقوام آن جامعه دارد روا نیســت. بنابراین، در محیط‌های 
چند فرهنگی باید از واژگان و اصطلاحاتی استفاده کرد که مفهوم زشت و 
ناروایی نداشته باشد. در شان نزول این آیه در مجمع البیان آمده است:‌»ابن 
عباس« مفسر معروف اسلام نقل می‌کند: مسلمانان صدر اسلام هنگامی 
که پیامبر)ص( مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهی می‌کرد، 
گاهی از او می‌خواستند کمی با تانی سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب 
درک کنند و ســؤالات و خواسته‌های خود را نیز مطرح نمایند. برای این 

درخواست خودشان، جمله »راعنا« به کار می‌بردند که از ماده »رعی« به 
معنی مهلت دادن و مراعات حال ما کردن اســت؛ ولی یهود همین کلمه 
»راعنــا« را از ماده »رعونه« اســتعمال می‌کردند که به معنای کودنی و 
حماقت است. )در صورت اول مفهومش این است:‌ »به ما مهلت بده« ولی 
در صورت دوم یعنی اینکه »ما را تحمیق کن«!(. کاربرد واژه مراعات کن! 
در اینجا برای یهود دستاویزی پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله‌ای 
که مسلمانان می‌گفتند، پیامبر یا مسلمانان را مسخره کنند. از این رو این 
آیه نازل شد و برای جلوگیری از این سوءاستفاده، به مؤمنان دستور داده 
شد به جای جمله »راعنا«، جمله »انظرنا« را به کار برند که همان مفهوم 

را می‌رساند و دستاویزی برای دشمن لجوج نیست.
3. محرومیت از یاری خداوند: ناسزاگویان به آیات الهی و پیامبر)ص(، 
از یاری خداوند در برابر عذاب قیامت محروم هستند. )مؤمنون، آیات 64 

تا 67(
4. ایجاد و افزایش دشمنی: یکی از آثار زیانبار اجتماعی دشنام‌گویی، 
ایجاد دشمنی میان افراد جامعه است. دشنام‌گویی موجب می‌شود تا عناد و 
عداوت در میان افراد افزایش یابد و انسجام و پیوند اجتماعی سست شود. 
پیامبر)ص( درباره این زیان اجتماعی می‌فرماید: به مردم ناســزا نگوئید، 
که با این کار در میان آنها دشــمن پیدا می‌کنید. )کافی، ط- الاسلامیه، 

ج2، ص 360، ح 3(

5. بسترسازی برای اهانت به حق: یکی از آثار زیانبار دشنام حتی 
نســبت به بتان و افراد و اشخاص برجسته کافر و مقدسات بت‌پرستان و 
کافران و دیگر مخالفان اســام، آن اســت که زمینه برای دشنام‌گویی و 
ناســزاگویی آنان فراهم می‌شود و بهانه داده می‌شود تا آنها هم نسبت به 
مقدسات حق اهانت کرده و در حق خدا و اولیای الهی دشنام گویند. خداوند 
در تعلیل حرمت دشــنام‌گویی نسبت به مقدسات دیگران از جمله بتان 
مشرکان می‌فرماید: به آنها- یعنی خدایان مشرکان- که جز خدا می‌خوانند 
دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی، خدا را دشنام خواهند 
داد. این‌گونه برای هر امتی کردارشــان را آراستیم. آنگاه بازگشت آنان به 
سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می‌دادند آگاه خواهد 
ســاخت. )انعام، آیه 108( در مجمع‌البیان ذیل آیه آمده است: شما مردم 
با ایمان این وظیفه انســانی را دارید که کفرگرایان و گمراهان را در پرتو 
منطق روح‌بخش اســام و دلیل و برهان، به توحید و تقوا فرا خوانید، اما 
نباید در این راه زبان به دشنام و بدگویی به خدایان دروغین آنان بگشائید 
که کار درســتی نیست. اگر شما به خدایان ساخته و پرداخته ذهن علیل 

آنان دشنام دهید، از یک سو سلاح منطق و روشنگری را از دست داده‌اید 
و از دیگر سو سبب می‌شوید که آنان از راه ستم و نادانی، زبان به ناروا در 
مورد خدای یکتا بگشایند. شما در برابر رفتار زشت آنان، توان رویارویی و 
جلوگیری از شرارتشان را ندارید؛ چرا که خانه، خانه آنهاست و فرمان جهاد 
و دفاع نیز هنوز نرسیده است. از آیه شریفه این نکته دریافت می‌شود که 
انسان نمی‌تواند به عنوان خدمت به دین یا مبارزه با شرک و کفر به کاری 
دست زند که دیگران را به گناه و نافرمانی خدا بکشاند.)مجمع‌البیان، ذیل 

آیه۱۰۸سوره انعام(
6. در آستانه هلاکت: یکی از آثار زیانبار دشنام‌گویی نسبت به مؤمنان، 
زمینه‌سازی برای هلاکت و نابودی شخص دشنام دهنده است. پیامبر)ص( 
به دشنام‌گویان هشدار داده و می‌فرماید: ناسزاگوی به مؤمن همچون کسی 
است که در آستانه هلاکت باشد. )کافی ط- الاسلامیه، ج 2ص 359، ح1(

7. فســق: دشنام مؤمن نشانه فسق آن شــخص است پیامبر)ص( 
می‌فرماید: ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگیدن با او کفر و خوردن 
گوشت او )غیبت کردن از وی( معصیت خداست و حرمت مالش مثل حرمت 

خونش است )من لا یحضره الفقیه ج 4، ص 377، ح 5781(
8. گناهکار شدن:‌ دشــنام‌دهنده گناهکار است. در اسلام حتی از 
دشــنام دادن به اسباب طبیعی نیز نهی شده است؛ زیرا اسباب طبیعی 
ماموران الهی هســتند و نباید نسبت به آنان دشنام داد و ناسزا گفت که 
نشــانه کفرگویی است. پیامبر)ص( می‌فرماید: به بادها ناسزا مگوئید که 
آنهــا )از جانب خداوند( مامورند و کوه‌ها و لحظه‌ها و روزها و شــب‌ها را 
ناسزا نگوئید که گنهکار می‌شوید و به خودتان برمی‌گردد. )علل الشرائع 
ج 2، ص 577، ح 1( از ایــن روایــت یک اثر زیانبار دیگر نیز به دســت 
می‌آید و آن بازگشت زشتی نسبت داده شده به خود شخص است. پس 
دشنام‌دهنده باید بهراسد که آن چیزی که دیگری را بدان دشنام می‌دهد 

خود بدان گرفتار نشود.
9. خواری دشنام‌گو و کرامت تارک آن: اگر کسی در واکنش به 
دشنام  دیگران سکوت کند و دشنام نگوید و مقابله به مثل نکند، خود را 
گرامی داشــته و دشنام‌گو را خوار شمرده است. خداوند در آیه 72 سوره 
فرقــان از مردم می‌خواهد تا از دشــنام‌گو و لغو‌گــو درگذرند و با کرامت 
عبور کنند. امام علی)ع( درباره این اثر می‌فرماید: - خطاب به قنبر - که 
می‌خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود،‌ ناسزا گوید -: آرام باش قنبر! 
دشنام‌گوی خود را خوار و سرشکسته بگذار تا خدای رحمان را خشنود و 
شیطان را ناخشنود کرده ودشمنت را کیفر داده باشی. قسم به خدایی که 
دانه را شکافت و خلایق را بیافرید، مومن، پروردگار خود را با چیزی همانند 
بردباری و گذشت خشنود نکرد و شیطان را با حربه‌ای چون خاموشی به 
خشم نیاورد و احمق را چیزی مانند سکوت در مقابل او کیفر نداد. )أمالی، 

مفید، ص 118، ح 2(
10. محرومیت از بهشــت: دشــنام‌گو از بهشــت محروم می‌شود. 
پیامبــر)ص( می‌فرماید: ان الله حرم الجنــهًْ علی کل فحاش بذیء قلیل 

الحیــاء - لایبالی ما قال و لا ما قیل له؛ خداوند بهشــت را بر هر فحاش 
بد زبان بی‌شرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود، حرام کرده است. 

)کافی، ط- الاسلامیه، ج 2، ص 323، ح 3(
11. طرد اجتماعی و مصداق بدترین مردمان: بدزبان و دشــنام‌گو 
در میــان مردم جایگاهی ندارد و مردم نیز او را ناخوش می‌دارند. در این 
میان بدترین مردم کسی است که مردم، هم‌نشینی با او را به سبب ترس 
از دشنام‌گویی ترک می‌کنند و به نوعی گرفتار طرد اجتماعی است. پیامبر 
فرمود: بدترین بندگان خدا کســی است که از ترس فحش او، هم‌نشینی 
با او را خوش ندارند. )کافی، ط- الاسلامیه، ج 2، ص 325، ح 8( خداوند 
به پیامبــر)ص( فرمان می‌دهد تا با دشــنام‌گویان رفتاری همانند رفتار  
دیگران نداشــته باشد و به درخواست‌های آنان پاسخ مثبتی ندهد. )قلم، 

آیات 10 و 13(
12. سقوط: کسی که دشنام می‌‌گوید از همه جهات روحی و روانی و 
اجتماعی و دنیوی و اخروی سقوط می‌کند. دشنام‌گویی کسی را بزرگ و 
بلندمرتبه نمی‌سازد بلکه موجبات انحطاط و سقوط اخلاقی و اجتماعی او 
را فراهم می‌آورد. امام کاظم)ع( می‌فرماید: ما تساب اثنان الا انحط الاعلی 
الی مرتبهًْ الاســفل؛ هیچ‌گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آنکه بالاتر به 

مرتبه فروتر سقوط کرد. )اعلام ا لدین ص 305؛ درهًْ الباهرهًْ ص 34(
13. نشانه‌ای از جهالت: دشنام دادن نشانه‌ای از جهالت و بی‌خردی 

و سفاهت و نادانی است. )انعام، آیه 108؛ فرقان، آیه 63(
14. نشــانه تکبر: کسی که دشــنام می‌‌گوید گرفتار نوعی تکبر و 

خودبزرگ‌بینی و خودبرتربینی است. )مومنون، آیات 66 و 68(
عوامل ایجادی دشنام

انســان نباید کاری کند که زمینه دشــنام‌گویی دیگران فراهم شود. 
همان طوری که خداوند از دشــنام‌گویی به مقدســات مشرکان و کافران 
نهی کرده اســت؛‌ زیرا چنین عملی واکنش آنان را به همراه داشته و آنان 
را به دشــنام‌گویی سوق می‌دهد، برخی از عوامل ایجاد دشنام‌گویی باید 

ترک شود عبارتند از:
1. ناسزاگویی به دیگران: از نظر قرآن حتی اگر حق با شما باشد شما 
نباید دیگران را دشنام گویید تا زمینه برای دشنام آنان فراهم نشود. )انعام، 
آیه 108( پس کسی که دشنام گوید باید آماده دشنام شنیدن باشد. امام 
علی)ع( می‌فرماید: من عاب عیب، و من شــتم اجیب، و من غرس اشجار 
التقی اجتنی ثمار المنی؛‌هر که عیبجویی کند، عیبجویی شــود و هر که 
ناسزا گوید،‌ پاسخ )ناسزا( شنود و هر که درخت‌های تقوا بنشاند، میوه‌های 
آرزوها را بچیند. )کشــف الغمه، ط-القدیمــهًْ،‌ج 2، ص 346؛ بحارالانوار، 

ط- بیروت، ج 75، ص 79(
2. شوخی زشت: انسان بــه طور طبیعی از شوخی و مزاح و مداعبه 
خوشــش می‌آید؛ زیرا شوخی بجا و زیبا موجب نشاط و سرزندگی آدمی 
می‌شــود؛ اما به شــرط آنکه مراعات حرمت‌ها شود و گرایش به زشتی و 
پســتی پیدا نکند. امام باقر)ع( می‌فرماید: خداوند عز و جل دوست دارد 
کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط آنکه ناسزا نگوید. )کافی، 
ط- الاســامیه، ج 2، ص 663، ح 4( پس نباید کاری کرد که شــوخی 

بستری برای دشنام‌گویی و زشت‌گویی شود.
3. تکبر: تکبر موجب می‌شود که دیگران به دشنام متکبر رو آورند. 
پس ترک تکبر لازم است. امام علی)ع( می‌فرماید: ثمرهًْ التواضع المحبهًْ، 
ثمرهًْ الکبر المســبهًْ؛ ثمره فروتنی دوستی است، ثمره تکبر ناسزا شنیدن 
است. )عیون‌الحکم و المواعظ، للیثی، ص 209، ح 4192 و 4193؛ مومنون،‌ 

آیات 66 و 68(
۴. فرهنگ نادرست: یکی از ریشه‌های دشــنام‌گویی، به فرهنگ 
نادرســت بازمی‌گردد که در جوامع رایج اســت. انسان نباید در جوامع با 
تنوع و اختلاف فرهنگی، از اصطلاحات و واژگان و یا حتی رفتاری استفاده 
کند که موجب سوءاســتفاده می‌شود. باید در جوامع با اختلافات و تنوع 
فرهنگی از فرهنگ برتر با زیرکی و هوشــیاری اســتفاده کرد و فرصت و 
زمینه به دست دیگران نداد تا به دشنام و ناسزاگویی رو آورند. )بقره، آیه 

104؛‌نساء، آیه 46(
5. تکرار دشنام: انســان باید از تکرار دشنام دیگری نیز خودداری 
کند؛ زیرا این خودش مصداقی از دشــنام‌گویی و ترویج آن است و عاملی  
می‌شود تا این امر علیه خودش نیز استفاده شود و آثار دشنام‌گو بر وی بار 
شود. امام علی)ع( می‌فرماید: آن که سخن زشتی بشنود و بازگویش کند 
مانند کسی است که آن را گفته است. )شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی الحدید، 

ج 20، ص 273، ح 160(

* در اسلام دشنام دادن به سبب آثار زیانبار آن 
حرام دانسته شده است. خداوند در آیه 108 سوره 
انعام از دشنام نهی کرده و به صراحت در قالب فعل 

نهی می‌فرماید: ولا تسبوا، دشنام ندهید.

* دشنام‌دهنده گناهکار است. در اسلام حتی از دشنام 
دادن به اسباب طبیعی نیز نهی شده است؛ زیرا اسباب 

طبیعی ماموران الهی هستند و نباید نسبت به آنان دشنام 
داد و ناسزا گفت که نشانه کفرگویی است. پیامبر)ص( 

می‌فرماید: به بادها ناسزا مگویید که آنها )از جانب خداوند( 
مامورند و کوه‌ها و لحظه‌ها و روزها و شب‌ها را ناسزا نگویید 

که گنهکار می‌شوید و به خودتان برمی‌گردد. 

* خداوند از دشنام‌گویی به مقدسات مشرکان و کافران نهی کرده است؛‌ زیرا چنین عملی واکنش آنان را به 
همراه داشته و آنان را به دشنام‌گویی سوق می‌دهد.

ریاست برای سالک الهی لذتی ندارد
)بدان ای ســالک راه خدا!( هر کس به ریاســت الهی می‌رســد، از 
این جاه و مقامی که به دســتش رســیده، به هیچ عنوان لذت نفسانی 
نمی‌برد، یعنی نه از »زنده باد« گفتن‌های مردم خوشــش می‌آید و نه 
اینکه ریاست را وسیله و ابزاری برای تامین خواسته‌ها و امیال نفسانی 
خود می‌داند. البته این تعبیر هم کامل نیست، چون ریاست نه تنها نزد 
چنین انســان‌های الهی، هیچ ارزشی ندارد، بلکه برایشان رنج‌آور است. 
برای همین است که علی)ع( می‌فرمود: امارات شما به اندازه یک عطسه 
بز هم برای من ارزش ندارد! )نهج‌البلاغه - خ 3( چون جز دردسر چیزی 
برای او نداشت. پس کسانی که دیدگاهشان نسبت به مقام و حکومت 
یک مســئولیت الهیه اســت و تصدی این جایگاه را یک تکلیف الهی 
می‌دانند، از آن زجر می‌کشند و هیچ لذتی نمی‌برند، حتی می‌توان این 
طور تعبیر کرد که این جایگاه برای آنها، در حکم یک ریاضت نفسانیه 
است که خدا برایشان رقم زده است. خود را همیشه مسئول می‌بینند، 
و در عین حال که در انجام وظایفشان هیچ کوتاهی نمی‌کنند، به هیچ 

عنوان هم به جاه و مقامشان دلبستگی ندارند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 306

دروغ کلید پلیدی‌ها
قال الامام العســکری )ع(: »جعلت الخبائث فی بیت و جعل 

مفتاحه الکذب«
امام حسن عسکری)ع( فرمود: همه پلیدی‌ها را در خانه‌ای قرار دادند، 

و کلید آن دروغ است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 69، ص 263

کذاب کیست؟
از امام صادق)ع( پرســیدند: آیا کذاب کســی است که درباره چیزی 

دروغ می‌گوید؟
حضرت فرمود: »لا... ولکن المطبوع علی الکذب« نه، کذاب کسی است 

که به دروغ خوگرفته باشد! )بحارالانوار، ج 69، ص 250(
در روایتی دیگر از امام باقر)ع( آمده اســت که حضرت ســجاد)ع( به 
فرزندان خود می‌فرمود: از هر دروغ  کوچک و بزرگ و جدی و شــوخی 
بپرهیزید، کــه آدمی چون دروغ کوچک گفت، بــر دروغ بزرگ جرئت 
می‌یابد... و بنده پیوسته دروغ می‌‌گوید، تا خداوند نام او را کذاب می‌نویسد. 

)همان، ص 235(
همچنین امام علی)ع( می‌فرماید: هیچ بنده‌ای مزه ایمان را نمی‌چشد 

تا آنکه دروغ شوخی و جدی را ترک نماید. )همان، ص 249(

اهداف نقد
پرسش:

 اهداف نقد و انتقاد در جامعه را توضیح دهید؟
پاسخ:

در بخش قبلی پاســخ به ســؤالی درباره مقوله نقد و انتقاد به 
مفهوم، جایگاه و اهمیت فرآیند نقد در جامعه اشاره کردیم. اینک 
به اهم اهدافی که مترتب بر مقوله نقد و انتقاد در  جامعه می‌شود 

ذیلا می‌پردازیم:
1- کشف واقعیات

مهم‌ترین هدف نقد در فرهنگ و تمدن امروزی، کشف واقعیات 
امور است. فرد منتقد به دنبال کشف حقیقت و راستی است و بر 
این باور اســت که پس از تحقیــق و نقد، می‌توان درباره صحت و 
سقم هر مساله‌ای سخن گفت. چه بسیار شایعات و دروغ‌هایی که 
بر اثر تکرار، رنگ حقیقت و واقعیت به خود گرفته‌اند، در حالی که 
پوچ و بی‌اصل و سند هستند. نمونه بارز این امر تلاش‌های گالیله 
برای اثبات عدم مرکزیت زمین و فشــارهای کلیسا برای استمرار 

دروغی بزرگ برخلاف این واقعیت بود.
2- زدودن زنگار جهل

زدودن زنگار جهل از اذهان عمومی مردم، و شــرح واقعی ابعاد 
گوناگون جهان هستی، زندگی و حیات اجتماعی و پالایش تصورات 
خرافه‌آمیز بشــر از آنها، هدف دیگری اســت که منتقدین همواره 

کوشیده‌اند تا با ابزارهای نقد آن را محقق کنند.
3- برقراری عدالت و گسترش انصاف

هدف دیگر نقد برقراری عدالت و گسترش انصاف است. جوامع 
انسانی همواره از بی‌عدالتی و بی‌انصافی رنج برده و سعادت ظاهری 
عده‌ای اندک، به قیمت زایل شــدن حقوق و رفاه تعداد بی‌شماری 
تحقق یافته اســت. ظلم و ســتمگری و سوءاســتفاده از قدرت و 
موقعیت‌های سلطه‌گرانه نشانه‌های آشکاری از غلبه سکون و فقدان 
نقد در جامعه است. بنابراین منتقدان همواره به دنبال این فرصت 
بوده‌اند تا با انتقاد از بی‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌ها، رفاه تعداد بیشتری 

از افراد جامعه را تامین کنند.
4- تشخیص نقش محقق در فرآیندهای شناخت و تحقیق

هدف دیگر نقد که به مرور زمان مطرح و اکنون جایگاه مهمی در 
عرصه‌های علمی و تحقیقی یافته، تشخیص نقش محقق و پژوهشگر 
در فرآیندهای شــناخت، تحقیق، تحلیل و تفسیر جهان‌ هستی و 
موضوعات مورد مطالعه است. به مرور زمان مشخص شده است که 
محقق نمی‌تواند به طور تمام عیار بی‌طرفی خود را در فرآیندهای  
تحقیق حفظ کند. این هدف که یک هدف پساتجربه‌گرایی به شمار 
می‌آید در حال حاضر دلمشــغولی زبان شناسان و محققین حال 

حاضر را تشکیل می‌دهد.
5- تحقق تکامل جامعه در تمامی ابعاد

از آنجا که در فرایند نقد سازنده همواره نقاط ضعف، عیب‌ها و 
انحرافات در کنار نقاط قوت مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد لذا به 
هر میزانی که در جامعه نقد سازنده صورت گیرد و اراده حاکمیت و 
دستگاه اداره کشور بر اصلاح امور باشد، چنین جامعه‌ای در مسیر 
توسعه همه‌جانبه و تکامل اجتماعی حرکت خواهد کرد و بالعکس 
اگر فرآیند انتقاد در جامعه‌ای ضعیف و یا احیانا در مسیر تخریب 
قرار گیرد، به طور طبیعی سیر حرکت اجتماعی به سوی قهقرا و 

انحطاط خواهد رفت.

برپايه آموزه‌هاي ديني كيي 
از كارهاي ارزشــمند اجتماعي، 
صدقــه دادن اســت كــه البته 
داراي آدابي مي‌باشــد و رعايت 
آنهــا در افزايش ثــواب صدقه، 
نقش بســزايي دارد. در اينجا به 
نمونه‌هايي از اين آداب اشــاره 

مي‌شود:
۱-صدقه‌؛ از محبوب‌ترين 

و پا‌كترين اموال
بنابر  آيات  قرآن، بهتر است 
صدقه از پا‌كترين و محبوب‌ترين 

اموال باشد:
»اى كســانى كــه ايمــان 
پايكزه  قسمت‌هاى  از  آورده‌ايد! 
اموالى كه )از طريق تجارت( به 
دست آورده‌ايد و از آنچه از زمين 
براى شما خارج ساخته‌ايم؛ انفاق 

كنيد«.)بقره / 267(
]حقيقــت[  بــه  »هرگــز 
نكيوكارى نمي‌رسيد مگر اينك‌ه 
از آنچه دوست مي‌داريد، ]در راه 
خدا[ انفــاق كنيد و آنچه انفاق 
ميك‌نيــد، خداونــد از آن آگاه 

است«.)آل عمران /92(
دادن  صدقه  اولويت   -2
نزدكي خويشــاوندان   به 
رســول خدا)ص( در ســخناني 

فرمودند:
»در حالــي كه اقوام نزدكي 
انسان محتاج باشند؛ جاى صدقه 
دادن به ديگران نيست«.)1( پس 
اگر كســي چنين كاري را انجام 
دهد و با وجود بودن خويشاوند 
نيازمند، به ديگران صدقه دهد، 
فضيلت و ثواب كامل صدقه را از 

دست داده است.)2(
»صدقه بر خويشان نزدكي، 
ثواب صدقه را دوبرابر ميك‌ند«.)3(
3- درخواست دعا از فقير

 امام علي)ع( فرمود: »زماني 
كه به فقيران، چيزى مي‌دهيد از 
آنها بخواهيد كه براي شــما دعا 
كنند؛ زيرا دعاى ايشان در حق 

شما مستجاب مي‌شود...«.)4(
 امام ســجاد)ع(: »هر كسى 

امام صــادق)ع( می فرماید: 
»بخشــش، پيش از درخواست 
اســت. امّا آنچه پس از ســؤال 
مي‌شــود،  داده  و خواهــش 
پــاداش آبرويــى اســت كــه 
]درخواســتك‌ننده[ در برابر تو 
ريخته اســت؛ تمام شــب را به 
بيــدارى و ناراحتــى گذرانده و 
ميان اميد و نوميدى به سر برده 
است، بي‌آنکه بداند براى نياز خود 
به كجا رو كند؛ سپس عزم جزم 
كرده و با قلبى تپنده و دست و 
پاىي لرزان و گونه‌اى افروخته از 
شرم رو به تو آورده است، بي‌آنکه 
بداند با افسردگى از پيش تو باز 
 خواهد گشــت يا با شادى؟«.)8(

البته روشن است كه اين عمل، 
براي افراد مستحقي است كه نياز 
به كمك پيدا كرده‌اند، ولي آنان 
كه گدايي تبديل به شغلشــان 
 شده، از اين عمل مستثنا هستند.

6- واسطه در صدقه دادن 
پيامبر اسلام)ص( فرمود: »...و 
كسى كه مال صدقه را از شخصي 
گرفته و به نيازمندى برساند همان 

شیخ حسنعلی فرزند رجبعلی مقدادی اصفهانی مشهور به شیخ 
حسنعلی نخودکی اصفهانی در سال 1279 ق. در خانواده‌ای متدین و 
زاهد و اهل علم به دنیا آمد ودر سال 1361 ق دیده از جهان فرو بست.
شیوه عرفانی حســنعلی اصفهانی نظیر روش امامان معصوم)ع( 
بود، وجودش سرشــار از عشــق به ولایت بود و هیچ گاه هم از مسیر 
ائمه)ع( جدا نشــد. وی بیشتر زندگی‌اش را در نجف و پس از آن در 
کنار حرم شــریف رضوی بود و تا آخر عمر ذکر علی از لبش نیفتاد، 
وی شرط وارد شدن به مباحث عرفانی و مکاشفات را آشنایی با اخبار 

ائمه)ع( می‌دانست.
زندگی او به زهد و کناره‌گیری از دنیا و مراقبه تام بر تهذیب نفس 
و ریاضت‌های مشروع و انواع عبادات و طاعات، احادیث اهل بیت)ع( 
می‌گذشت. شب‌های جمعه از هفت سالگی تا هنگام وفات با نوافل و 
نماز، احیا می‌گرفت. وی در جواب نامه یکی از سادات دزفول درباره 
روش عرفانی‌اش می‌نویســد: به همه بگوئید که طریقه فلانی غیر از 
طریقی اســت که شــنیده‌اید، همه بدانید که طریقه حقیر، طریقی 
اســت که تمام مطالب شرع را نهایت اهتمام است؛ خلاف باقی طرق 
که به مطالب شرعیه خیلی بی‌اعتنا هستند. در طریقه حقیر، خصوصا 
نماز خیلی مورد توجه است که هر چه زحمت و توجه است، به نماز 

معطوف دارید.
زندگی نخودکی اصفهانی به زهد و کناره‌گیری از دنیا، تهذیب نفس، 

ریاضت، عبادات و طاعت خداوند و اهل بیت)ع( گذشت.
وی مدار و طریقت خود را شب زنده‌داری، لقمه حلال و توجه به 

نماز، آن هم با حضور قلب می‌داند. 
شیخ حسنعلی اصفهانی تهذیب روح و روان را از دوران کودکی و 
با کمک پدرش آغاز کرد و در هر سحرگاه بیدار می‌شد و نماز، دعا و 
راز و نیاز می‌کرد. در یازده سالگی نیز در خدمت حاجی محمدصادق 
تخت پولادی بود و از او دســتور می‌گرفت. وی به پیروی از استادش 

به کوه‌های اطراف اصفهان برای ریاضت می‌رفت.
شیخ شب‌ها تا صبح بیدار بود و از پانزده سالگی هم هر سال ماه‌های 

رجب، شعبان، رمضان و ایام‌البیض هر ماه را روزه دار بود.
از: فارس

آداب
 صدقه دادن

بر بينــواى ناتوانى صدقه بدهد 
و آن بينــوا در آن حال براى او 
مســتجاب  دعايش  نمايد؛  دعا 

مي‌شود«.)5(
نگذاشــتن  منــت   -4

برصدقه
 رســول خــدا)ص( فرمود: 
»خداوند عزّ و جلّ شش خصلت 
را بر من روا ندانســته و همان‌ها 
را براى جانشينان من از فرزندانم 
و براى پيروانشــان روا نشمرد: 
... منــت نهادن پــس از صدقه 

دادن...«.)6(
 امام علي)ع( در سفارش خود 
به مالك اشــتر فرمودند: »مبادا 
هرگز بــا خدمت‌هاىي كه انجام 
دادى بر مــردم منّت‌گذارى، يا 
آنچــه را انجــام داده‌اى بزرگ 
شمارى، يا مردم را وعده‌اى داده، 
ســپس خلف وعده نماىي. منّت 
نهادن، پاداش نكيوكارى را از بين 
مي‌برد و كارى را بزرگ شمردن، 
 نور حــق را خامــوش کند«.)7(
 5- صدقــه دادن قبــل از 

درخواست فقير

پاداش صدقه‌دهنــده را خواهد 
داشــت؛ و اگر صدقه چهل‌هزار 
دســت بگردد تا به مســتمند 
برسد، همه آنان ك]ه در اين كار 
خير شركت داشــته‌اند[ پاداش 
 كامل صدقه را خواهند برد...«.)9( 

عبور از مسيرفقرا 
احمد بن محمّد بزنطىّ نقل 
ميك‌ند: نامــه‌اى از امام رضا)ع( 
به فرزنــدش را ديدم كه در آن 
نوشته بود: »اى فرزند! شنيده‌ام 
هنگامى كه ســوار مي‌شــوى و 
قصد بيرون رفتن دارى، غلامان 
از روى بخل، تو را از درب كوچك 
بيرون مي‌برند كه مبادا كســى 
از تو خيــرى بيند، به حقّى كه 
من بر تــو دارم از تو مي‌خواهم 
كــه رفت و آمدت جــز از درب 
اصلي نباشد و هرگاه قصد سوار 
شــدن و بيرون رفتن دارى با تو 
يكســه‌هاى درهم و دينار باشد 
كه كســى چيزى از تو نخواهد 
 مگر اينکــه به او عطا كنى«.)10( 
در كنــار ايــن آداب كه برخي 
از آنها ذكر شــد و برخي ديگر 

ذكــر نشــد؛ آداب ديگري نيز 
وجــود دارد كه دليل شــرعي 
صدقه  مانند چرخاندن  ندارند؛ 
دور ســر افراد. اين نوع اعمال 
با اينکه دليل شــرعي ندارند، 
اما از كارهاي نماديني است كه 
نشانگر دفع بلا از خانواده است 
و في نفسه اشكالي ندارد، مگر 
اينكه به عنوان عملي ديني انجام 
گيرد كه در اين صورت،‌ بدعت 

خواهد بود.
 از:پايگاه اطلاع‌رســاني حج
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*رسول خدا)ص( در سخناني 
فرمودند:»در حالي كه اقوام 
نزدكي انسان محتاج باشند؛ 
جاى صدقه دادن به ديگران 
نيست«.پس اگر كسي چنين 
كاري را انجام دهد و با وجود 
بودن خويشاوند نيازمند، به 
ديگران صدقه دهد، فضيلت 

و ثواب كامل صدقه را از 
دست داده است.

*امام صادق)ع( می‌فرماید: 
»بخشش، پيش از 

درخواست است. امّا آنچه 
پس از سؤال و خواهش داده 

مي‌شود، پاداش آبروىي 
است كه ]درخواستك‌ننده[ 
در برابر تو ريخته است؛ تمام 
شب را به بيدارى و ناراحتى 

گذرانده و ميان اميد و 
نوميدى به سر برده است، 

بي‌آنکه بداند براى نياز خود 
به كجا رو كند؛ سپس عزم 

جزم كرده و با قلبى تپنده و 
دست و پاىي لرزان و گونه‌اى 

افروخته از شرم
 رو به تو آورده است، 

بي‌آنکه بداند با افسردگى
 از پيش تو باز خواهد گشت

 يا با شادى؟«.

مسلک عرفانی
 آیت‌الله نخودکی

تجسم اعمال یعنی اعمال 
ما جســم پیدا کند. البته این 
جســمی که برای اعمال است 
از  قیامــت جســمی  در روز 
جسم‌هایی اســت که ساختار 
آخرت با آن ساخته شده است.
بر اساس روایات هر یک از 
اعمال ما در قیامت به شــکلی 
خود را تجسم می‌بخشند، مثلا 
تسبیحات اربعه در قالب‌هایی 
چون آجرهای زر و سیم برای 
خانه‌سازی درمی‌آیند. برخی از 
اعمال مانند نماز، روزه، زکات، 
حج، عمره‌، خوبی به برادر دینی 
و ولایت به شکل شش فرشته 
در می‌آیند و در قبر از شش سو 
ما را محافظت می‌کنند. در این 
میان فرشته ولایت بالای سر ما 
قرار می‌گیرد و فرشتگان دیگر 
را زیر نظر می‌گیرد تا کارهای 
حفاظتی را به نحو احسن انجام 
دهند. )المحاسن  برقی جلد1  

صفحه 228(
فرمود:  امــام صــادق‌)ع( 
»وقتی مؤمن داخل قبر شود، 
)با توجه به تجسم اعمال‌( نماز 
در سمت راســت و زکات در 
ســمت چپ او قرار می‌گیرد و 
نیکوکاری‌هایش بالای ســر او 
ســایه می‌افکنند و »صبر« در 
قســمتی دیگر قرار می‌گیرد. 
برای پرسش  وقتی دو فرشته 
می‌آینــد، »صبر« بــه نماز و 
روزه می‌گویــد: از صاحبتــان 
دفاع کنید وگرنــه من آماده 
دفاع هستم‌.« )بحارالانوار، ج6، 

ص230، ح 35(
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